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 :مقدمه
چنانچه گذشت يكي از باورهاي ويژه ي شيعيان ، اعتقاد به رجعت و حيات مجدد افراد و گروه هاي خاص در 

، باوري است كه مخالفان با پرسش ها و شبهه هاي فراواني در رجعت . است ) عج(پايان تاريخ و ظهور امام زمان 
بر همين اساس علماي شيعه با عنايت به قرآن و روايات معصومان عليهم . صدد مخدوش جلوه دادن آن بر آمده اند

و . ند السلام اعتقاد به چنين پديده اي را يكي از اعتقادات مذهب شيعه تلقي كرده اند و انكار آن را جايز نمي دان
  .به اين منظور در صدد پاسخ به شبهات و سؤالات مخالفان برآمده اند

  .در اين درس به بررسي آيات وقوع رجعت در امت هاي پيشين و امت اسلام پرداخته خواهد شد
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  : بخش دوم 
  :هاي پيشين  آيات وقوع رجعت در امت

  1 » فقال لهم االله موتوا ثم احياهمالم تر الي الّذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت« . 1
بميريد، همه : خداوند فرمود . آيا كساني را كه از ترس مرگ از ديار خود بيرون رفتند نديديد كه هزاران تن بودند

  .مردند، سپس آنها را زنده كرد
اكثراً منازل  بودند ، همين كه طاعون در شهر شيوع يافت ، 2)داوردان(ها گروهي از اهل  اين: خلاصه سرگذشت 

خود را رها كردند و از ديار خود بيرون رفتند، و در نتيجه سالم ماندند، ولي غالب آنهايي كه در شهر ماندند 
درگذشتند، چون طاعون برطرف شد، دوباره به شهر خود بازگشتند ، ولي اين بار عهد كردند كه اگر طاعون بيايد 

اتفاقا سال ديگر نيز طاعون شيوع يافت ، و همه ! هاي پيش نشوند همگي از شهر بيرون بروند تا دچار حوادث سال
هزار ، يا هشت هزار ، يا سي هزار ، يا چهل هزار و يا هفتاد هزار بودند با هم از  اهل آبادي يا شهر كه بيش از سه

 بدانند از اجل گريزي جا بود كه خداوند اراده كرد  همه را بميراند تا اي فرود آمدند در آن شهر كوچ كردند تا به دره
  .نيست

بميريد ، همه : پروردگار دو فرشته را فرستاد ، تا يكي از سمت بالاي دره و ديگري از طرف پايين دره فرياد زند 
  . هاي آنان از بين رفت يكبار مردند و حتي دام

عدادي را به خاك سپردند، ساكنين اطراف ، پس از اطلاع از جريان ، خود را براي دفن اجساد به آنجا رساندند ، و ت
  .ولي چون مردگان زياد بودند، از دفن آنان عاجز و دورشان ديواري كشيده و بازگشتند

ها گذشت و گوشت و پوستشان پوسيده و جز استخوان همه خاك شد ، تا اين كه روزي حزقيل بن يوزار ،  مدت
.  استخوانها افتاد، در حيرت فرو رفت از آنجا گذشت ، چون نگاهش به انبوه) ع(سومين جانشين حضرت موسي 

  كنم ؟ نشان بدهم تا ببيني كه مرده را چگونه زنده مي) اي  معجزه( خداوند به او وحي فرستاد كه آيا به تو آيتي 
  . . . آري يا رب : عرض كرد 

 همه يك جا هايي كه روي هم انباشته شده بود از هم جدا شده و گوشت و پوست بر آنها ظاهر و ناگهان استخوان
  3 .سبحانك اللهم و بحمدك لااله الا انت: گفتند  زنده شده و برخاستند ، در حالي كه مي

فقال لهم االله موتوا ثم  «: اين جماعتي را كه خداوند در حقشان فرموده : پرسيد ) ع(زرارة بن اعين از امام باقر 
 را ديدند و به حيات مجدد ايشان اعتراف كردند و بعد از حيات آيا همين قدر زنده بودند كه مردم آنها» احياهم

  سپس مردند؛ و يا زمان طولاني را زندگي كردند ؟

                                                 
 .243 / بقره 1
 .نام آبادي است كه اطراف واسط در عراق قرار گرفته 2
 2ذا الكفل ، منهج الصادقين ، ج : به دعاي شمعون كه از انبياي  بني اسرائيل است ، زنده شدند ، و بعضي ديگر از مفسرين : گويند  بعضي مي ٣

 52،ص 
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هاي خود سكونت گزيدند، و خوردند و  خداوند آنها را به دنيا بازگردانيد تا آنكه در خانه: حضرت فرمود 
 هر يك به اجل مقدر خود آشاميدند، ازدواج كردند، و به كارها و صنايع خود مشغول شدند، و پس از آن

  1.درگذشت
  2»او كالّذي مرّ علي قرية و هي خاوية علي عروشها قال انّي يحيي هذه االله بعد موتها فاماته االله مائة عام ثم بعثه« . 2

اي گذر كرد كه سقف هايش فرو ريخته بود ، پس گفت در حيرتم كه خداوند چگونه اين  يا مانند آن كه بر دهكده
  . . . از زنده خواهد كرد ؟ پس خداوند او را صد سال ميراند ، پس از آن او را برانگيخت مردگان را ب

اي به سرگذشت عزير و به گفته بعضي از مفسرين ارميا و يا خضر دارد و مراد از قريه ، بيت المقدس  اين آيه اشاره
  :ي آن چنين است  و يا ارض مقدسه بوده و خلاصه

از خداوند خواست ، تا چگونگي .  قريه افتاد و آن را ويران و ساكنانش را مرده يافتارمياي پيامبر گذرش به آن
زنده كردن را به او نشان دهد، خداوند ناگهان او را ميراند، و صد سال بر اين حال نگه داشت و او را از شر مردم و 

   3.درندگان پنهان داشت پس از صد سال او را زنده گردانيد
بهترين دليل بر : گويند  داستان آن بهترين دليل بر اثبات رجعت مورد ادعاي ما است ، زيرا مياين آيه مباركه و 

ي  امكان هر چيز ، وقوع خارجي آن است و اين آيه صراحت تام به بازگشت پس از مرگ ، به دنيا دارد ، و عقيده
  .مورد بحث ما هم چيزي بيش از اين نيست

ثم بعثنا كم من بعد * ك حتّي نري االله جهرة فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون و اذ قلتم يا موسي لن نؤمن ل« . 3
   4 » موتكم لعلّكم تشكرون

 و «آوريم تا خدا را ببينيم و عدد آنها به مضمون آيه ي  هنگامي كه گفتند ايمان نمي) ع(پيروان حضرت موسي 
مبني ) ع(ه را خداوند ميراند ، ولي طبق خواست موسي هفتاد نفر بودند ، هم »اختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا 

                                                 
  .52 ، ص 2الصادقين ، ج  منهج 1

اند، چون احياء در قبر و رجعت  اين آيه دليل محكمي عليه كساني است كه منكر عذاب قبر و رجعت شده : شيخ طبرسي در ذيل اين آيه فرموده
؛ شيخ طوسي در ذيل ) 347 ، ص 2مجمع البيان ، ج . ( همانند همين احياء و زنده شدن است كه خداوند اينان را براي پند و هشدار بازگردانيد 

ي اطهار در تفسير  براي آشنايي بيشتر با معني آيه مباركه و گفتار ائمه . 283 ، ص 2، ج  التبيان : ك . ر : موده اين آيه نظير بيان شيخ طبرسي را فر
من عاش بعد الموت «  ، كتاب 312310 ، 1 ؛ تفسير  الدر المنثور  ، ج 233  ،1 ؛ تفسير البرهان ، ج 241 ، ص 1تفسير نورالثقلين  ، ج : ك . آن ر 

 ؛  391 ص 2 ؛  تفسير ابن عباس  ، ج 390ص   ،2 ؛  تفسير نيشابوري  ، ذيل تفسير طبري ، ج 368 ، ص 2 تفسير طبري ، ج   ؛77 و 74، صص » 
 .47، ص  5، ج   و معجم احاديث الامام المهدي 188ص   ،53 ؛  بحارالانوار  ، ج 57 و 3المحكم و المتشابه  ، صص 

 259البقرة ،  2
تفسير برهان  ،   ؛267 ، ص 1ج   ؛  نورالثقلين  ،331ص   ،1 ؛ الدر المنثور  ، ج 368ص   ،2ج   ؛ مجمع البيان  ،108 ، ص 2 منهج الصادقين  ، ج  3

معجم احاديث  :  512 ، ص 3 ، ج   ؛ اثبات الهداة 184 ؛  الايقاظ ، ص 260 ؛  الغيبة  طوسي ، ص 78ص  من عاش بعد الموت  ،   ؛246 ، ص 1ج 
 .50 ، ص 5  ، ج الامام المهدي

 56/ بقره  4
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 و به زندگي خود ادامه 1»فأحياهم « پاسخ بني اسرائيل را چه بگويم ؟ خداوند همه را دوباره زنده گردانيد  :بر اينكه 
  2.دادند

  : شود  ي اساسي استنباط مي از اين آيه دو نكته
  وقوع رجعت در پيشينيان . 1
آيا رجعتي كه شيعه به آن اعتقاد دارد جز . اند ت اسلام كه بسياري به اين آيه استدلال كردهامكان رجعت در ام. 2

هاي پيشين قادر بوده است ولي از بازگردانيدن  توان گفت خداوند نسبت به ارجاع در امت اين نمونه است؟ آيا مي
ي خويش يعني همان تشكيل  دهي اطهار و گروهي از مسلمين پاك و مؤمن در دوران تحقق بخشيدن به وع ائمه

  حكومت اسلامي و برقراري نظام آسماني ، عاجز است؟
هاي غلط ـ كه بالمĤل بر طرز تفكر و برداشت از  گيري اگر با نظر انصاف و ذهن تهي از هرگونه تعصب، يا موضع

  .واند ادعاي ما را ثابت كندت تأثير نيست ـ بنگريم چنانچه هيچ دليل ديگري غير اين آيه نباشد، اين آيه مي ادلّه بي
  بخش سوم 

  : آيات وقوع رجعت در امت اسلام 
  3»  و يوم نحشر من كلّ أمة فوجا«. 1

  .كنيم كه از هر امتي گروهي را محشور مي) فراخواهد رسيد ( روزي 
  : تقريب استدلال 

  .از سه صورت خارج نيست) در آيه فوق ( حشر 
  حشر پيش از قيامت. 1
  امتحشر پس از قي. 2
  حشر در قيامت. 3

و طبق حصر عقلي ، صورت چهارمي ندارد، و البته بطلان صورت سوم واضح است، زيرا كه در قيامت كبري ، 
  : فرمايد  كه قرآن مي شوند نه از هر امتي گروهي ، چنان ها زنده و محشور مي تمام امت

  .گذاريم دي را وا نميكنيم و اح  ؛ آنان را محشور مي4» وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا« 
 گروهي در بهشت و گروهي در 1؛ »الجنة و فريق في السعير فريق في« ي مباركه  و صورت دوم نيز ـ به حكم آيه

  .آتش خواهند بود ـ باطل است چون حشر و رجعت بعد از قيامت مفهومي ندارد
                                                 

 243/ بقره  1
است ، چون ) ص(و اين خود دليل بر رجعت درا مت محمد:  ، پس از نقل جريان قوم موسي چنين فرموده 47ص   ،1، ج » تفسير قمي «در  2

  .» شئ ، الا و في امتي مثله لم يكن في بني اسرائيل « شود  هرچ ه در بني اسرائيل واقع شده در امت من نيز واقع مي: پيامبر فرمود 
گويند رجعت جايز نيست مگر در زمان  كند و قول كساني كه مي اين آيه دلالت بر جواز رجعت مي : . . . 275 ، ص 1، ج  »منهج الصادقين « 

 .ست ائمه جايز استپيغمبر ما تا معجزه او باشد به نبوت ، باطل است زيرا كه نزد ما بلكه اكثر امت ، اظهار معجزات و كرامات بر د
 .83/ نمل  3
 .47/ كهف  4
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  .يش از قيامت استگوييم مراد از حشر در اين آيه صورت اول يعني برگشت پ پس با قاطعيت مي
تبعيضيه در آيه است كه خداوند بعضي ) مِن(استدلال مدعي رجعت به اين آيه با توجه به  آمدن : استدلال علمي 

شوند   گرداند، و البته اين صفت با قيامت سازگار نيست ، زيرا در قيامت تمام مردم محشور مي از مردم را زنده مي
  2. با رجعت سازگار استبنابراين مفهوم حشر در اين آيه فقط

  3.كند داند، و در اين زمينه رواياتي نيز نقل مي مرحوم قمي اين آيه را دال بر رجعت مي
اصحاب ما برآنند كه اين روز در دنيا خواهد بود نه در روز قيامت ؛ زيرا خداوند در قيامت : ملا فتح االله كاشاني 

ين آيه دليل بر صحت رجعت است و سپس ر واياتي را نقل همه را محشور خواهد كرد نه بعضي از ايشان را و ا
  4.فرمايد مي

اين آيه ظاهر است در اين كه مراد از حشر ، پيش از : فرمايد  علامه طباطبائي  پس از بحث و بررسي فراوان مي
   5.است) رجعت(قيامت 

  6 » سبيلربنا أمتنا اثنتين و احييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الي خروج من« . 2
آيا راهي بر نجات و بيرون . ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي و به گناهانمان اعتراف نموديم ! پروردگارا 

  !آمدن از آتش جهنّم هست ؟ 
كند ، و اگر در همين دنيا زندگي  خداوند در مقام نقل قول كفّار ، دو زندگي و مرگ را از آنان نقل مي: استدلال 
س از آن ، مرگ ديگر باشد ، مفاد آيه واضح و صحيح نخواهد بود ، زيرا هر انساني يك زندگي و يك ديگر و پ

  .مرگ بيشتر ندارد
اند تا علاوه بر تصحيح معني آيه، مفهوم آن را تصحيح و  البته بعضي از مفسرين در مقام توجيه اين مطلب بر آمده

  .از چهارچوب انطباق بر رجعت خارج كنند
1 .ديل ،  در دنيا و مرگ دوم ، در قبر و پيش از قيامت و زيستن : اند   و بلخي گفتهساول در قبر ) زندگي(مرگ او

  .باشد براي سؤال و زندگي دوم ، در قيامت مي
  :اند  ابن عباس و قتاده و ضحاك و ابو مسلم گفته. 2

رسد و به خاك سپرده  سان به پايان مي و مرگ دوم زماني است كه عمر ان7مرگ اول ، زماني است كه نطفه بودند
  .شود مي

  .اما حيات اول ، به دنيا آمدن و متولد شدن است و حيات دوم ، در روز قيامت است

                                                                                                                                                                  
  .7/ شوري  1
 .233ص   ،7مجمع البيان ، ج  2
 .130ص   ،2تفسير قمي ، ج  3
 134ص    ،8منهج الصادقين ، ج  4
 398 ، ص 15الميزان ، ج  5
 11/ غافر  6
 .حيات است ولي آن اعم از موت است نامند ، آري دوران عدم  بودن در عالم نطفه را عالم مرگ نمي: انصاف اين است كه  7
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  .1مرگ اول در دنيا و مرگ دوم در قبر ، و زندگي اول در دنيا و زندگي دوم در قبر است: جبايي مي گويد . 3
در و مرگ دوم در دنيا ، و حيات اول در رحم و حيات دوم در قيامت مرگ اول در عالم : بعضي مي گويند . 4

  .2است
ي اعتبار و ارزش صد در  نيست از درجه) ع(بديهي است از آنجا كه بيان اين احتمالات مستند به قول معصوم 

ي به صدي ساقط است، و قطعيت ندارد و بدين دليل از پذيرش قطعي اين نظريات معذوريم اما خوشبختانه روايت
اين آيه به اقوامي كه پس از مرگ دوباره : به اين مطلب تصريح دارد كه ) ع(سند محمد بن سالم به نقل از امام باقر

دور باد خداوند از « ت كه به دنيا رجعت كرده باشند اختصاص دارد و اين زبان حال آنها در روز قيامت اس
  3.»ظالميت

د كه مراد از اين آيه رجعت است و در اين زمينه روايتي از امام كن از اين رو قمي در تفسير خويش تصريح مي
  .كند نقل مي) ع(صادق

ليبين لهم * و اقسموا باالله جهد ايمانهم لا يبعث االله من يموت بلي وعدا عليه حقا و لكن اكثر الناس لا يعلمون  «. 3
   4 » الّذي يختلفون فيه

ي حقي است ، اما  انگيزد مردگان را ، چنين نيست ، اين وعده ر بر نميكنند بر اين كه پروردگا به خدا سوگند ياد مي
  . . . دانند  اكثر مردم نمي

كنند اشاره شده است كه ، براي تأييد انكار  در اين آيه به گروهي كه برانگيختن و زنده شدن را انكار مي: استدلال 
  . كنند خود به خدا سوگند ياد مي

  كنند ؟ اند و يا زنده شدن در دنيا را انكار مي در قيامت را انكار نمودهولي آيا اين گروه زنده شدن 
شود كه مقصود آنان انكار قيامت نيست ، زيرا كسي كه به معاد معتقد نباشد قطعاً به  از ظاهر آيه چنين برداشت مي

  .معني است مبدأ نيز اعتقادي نخواهد داشت ، در اين صورت سوگند به خداوند نيز بي
كنند كه خداوند در همين دنيا  د از زنده شدن همان رجعت است ، و گروهي از مسلمين سوگند ياد ميپس مرا

  .انگيزد كساني را بر نمي
شيخ كليني كه زمان غيبت صغري را درك كرده است و علي ابن ابراهيم قمي ، اين آيه مباركه را اشاره به رجعت 

   1.دانند مي

                                                 
 .516 ، ص 8مجمع البيان ، ج  1
نسبت داده ، ولي هر چه در تفسير تتبع كردم ، چنين مطلبي از ايشان نيافتم ، ولي حيات عالم ) تبيان( اين قول را منهج الصادقين به شيخ طوسي  2

رود و فقط يك  سه احتمال در آن مي ) 172/ اعراف ( ، » ن ظهور هم ذريتهم و إذ أخذ ربك من بني آدم م« ذر كه اين آيه بر آن دلالت دارد 
 روايت در 37احتمال از آن با عالم ذر به معني معروف مطابقت دارد كه آن هم مورد اشكالات بسياري قوي و محكمي است ، و هر چند بيش از 

م ذر نداريم ، تا هم از طرفي به ظاهر آيه  و روايات عمل شده باشد و از اي جز توجيه عال اين زمينه رسيده ولي نظر به همان اشكالات ، چاره
 .47 ، ص 2 و تفسير برهان ، ج 496 ، ص 4تفسير مجمع البيان ، ج : ك . براي توضيح بيشتر ر . طرفي دچار آن اشكالات نشويم 

 .116 ، ص 53  ؛ بحارالانوار ، ج 256 ، ص 2تفسير قمي ، ج  3
  .39 و 38/ نحل  4
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  گويند؟ مردم راجع به اين آيه چه مي: دند از برخي حضار پرسي) ع(امام صادق 
  .گويند در شأن كفار است مي: پاسخ دادند 

كفّار كه به خداوند اعتقاد ندارند كه به او سوگند بخورند؟ بلكه اين آيه در ارتباط با گروهي از : حضرت فرمودند
 از مرگ و پيش از قيامت نازل گرديده است؛ آنهايي كه وقتي به ايشان گفته شد پس) ص(پيروان حضرت محمد 

ي مباركه  گرديد ؛ آنان سوگند خوردند كه بازگشتي نيست، پس خداوند در رد سخن ايشان ، اين آيه به دنيا باز مي
  2.را نازل فرمود
  را پرسيدم » و اقسموا « رسيدم و معني آيه ) ع(خدمت امام صادق  :گويد  ابو بصير مي

   اين آيه چيست؟نظر تو در ارتباط با: امام فرمودند 
كنند كه خداوند  اشاره به مشركين است ، آنها كه منكر معاد و حشرند و نزد رسول االله سوگند ياد مي: عرض كردم 

  . كند مردگان را براي محشر زنده نمي
هلاك شود كسي كه چنين گويد و چنين تفسير كند ، از آنها بپرس آيا مشركين به خدا قسم ياد : امام فرمودند 

  ) . ها بت( ردند يا به لات و عزي ك مي
قيام كند خداوند ) قائم( آري هنگامي كه مهدي موعود : فرمود . فرماييد  پس شما چه تفسير مي: عرض كردم 

انگيزد ، اين خبر به گروه ديگر  اند بر مي شمشيرها را به گردن انداخته) حمايل(گروهي از شيعيان ما را در حالي كه 
خداوند فلان و فلان را از قبرهايشان برانگيخت و : گويند  رسد، آنان به هم مي اند مي وز نمردهاز پيروان ما كه هن

گويند شما  رسد ، آنان به شيعيان مي هستند و از طرفي اين خبر به دشمنان ما نيز مي) عج(اينك در ركاب قائم 
  3. . . ايد و اين است دولت شما  دروغ نگفته

                                                                                                                                                                  
. ما به پيروي از بزرگان ، اين طرز استدلال را نقل كرديم ، و الا خالي از اشكال نيست و حديثي هم كه در ذيل آيه ذكر شده بايد توجيه كرد  1

 . اي با انكار مبدأ ندارد چون انكار معاد ملازمه
 385 ، ص 1تفسير قمي ، ج  2
 .  ما به يكي از آنها اكتفا كرديم  سه حديث نقل كرده و53 ، ص 3تفسير نورالثقلين ، ج  3
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  : چكيده 
  : آن بر وقوع رجعت در امتهاي پيشين دلالت مي كنند كه عبارتند از آياتي از قر. 1

  آيات مربوط به زنده شدن مردگان به درخواست حزقيل بن يوزا از خداوند
  آيات مربوط به مرگ ارمياي پيامبر و زنده شدن او پس از صد سال

   حضرت موسيآيات مربوط به مرگ هفتاد نفر از بني اسرائيل و زنده شدن آنها به درخواست
  .با توجه به وقوع رجعت در امت هاي پيشين امكان وقوع آن در امت اسلام اثبات مي شود. 2
  :آياتي از قرآن بر وقوع رجعت در امت اسلام اشاره دارد كه عبارتند از . 3
  .تبعيضيه ، اين آيه دلالت بر رجعت در دنيا دارد» من«با توجه به وجود » يوم نحشر من كل امة فوجا «

) ع(آيه يازده سوره غافر كه دلالت بر دوبار زندگي و دوبار مرگ بعضي انسانها دارد ؛ بر اساس روايت امام باقر 
  .اين آيه دلالت بر افرادي دارد كه پس از مرگ به دنيا رجعت كرده و سپس مرده اند

  . سوره نحل كه بر اساس احاديث و حكم عقل دلالت بر رجعت دارد39و38آيات 
 


